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رخداد حادثه ها

دستگیری مرد زن نمای فالگیر
مــرد زن نمــای فالگیر کــه با هویتــی جعلی  �

در اینســتاگرام کلاهبرداری می کرد، شناســایی و 
دســتگیر شد. ســرهنگ مرتضی ابوطالبی، رئیس 
پلیس فتای یزد توضیح داد: در پی شــکایت زنی 
مبنی بــر کلاهبــرداری ۵۰ میلیون ریالی زن فالگیر 
از وی در شــبکه های اجتماعی، بــا ترفند درمان 
ناباروری با فال بینی و دعانویســی، پیگیری پرونده 
در دستور کار پلیس قرار گرفت. وی افزود: شاکی 
در اظهاراتــش عنوان کرد؛ کلاهبــردار تبلیغ خود 
را در یکــی از گروه ها با عنوان فالگیری درج کرده 
بود که با وی چت کــردم و پس از طرح موضوع 
نابــاروری خــود، وی مدعی شــد در ایــن زمینه 
می تواند کمکم کند و برای بهتر نتیجه گرفتن یکی 
از دوســتان دعانویس وی نیز قادر به حل مشکل 
من اســت. بدون اطلاع همسرم برای فالگیری دو 
میلیون تومان و برای دعانویسی سه میلیون تومان 
پرداخت کردم کــه آن را از خواهرم قرض گرفتم. 
رئیس پلیس فتای اســتان یزد گفــت: با توجه به 
اهمیت موضوع، متهم شناسایی و با بررسی های 
فنی به عمل آمده مشــخص شــد مــرد زن نمای 
فالگیــر با هویت کاذب در اینســتاگرام با شــاکی 
چت کــرده و او را فریــب داده اســت. ابوطالبی 
تأکیــد کــرد: اعتمادبه نفس بالا، فــن بیان خوب، 
جلب اعتماد مشــتری و ارائه فهرستی از خدمات 
متنوع از ویژگی های کســانی اســت که به شغل 
فالگیری، رمالی و پیشــگویی مشغول هستند. این 
افراد با بیان چند جمله می توانند مشتریانشــان را 
تا ساعت ها و حتی روز ها شاد و به زندگی امیدوار 
کنند یــا در مقابل با گفتن جمله ای تأثیرگذار ذهن 
و روح آنها را برهم بریزنــد و به اطرافیان و حتی 

نزدیک ترین کسانشان بدبین کنند. 
ایــن برنامه هر روز افرادی اســت که شــغل 
پردرآمد فالگیــری و برای خودشــان هم انواع و 
اقسام القاب را انتخاب می کنند. این مقام انتظامی 
در ادامــه گفــت: کاربــران باید با ارتقای ســطح 
ســواد رســانه ای خود به تبلیغاتی کــه از طریق 
فضای مجازی، به خصوص شــبکه های اجتماعی 
منتشــر می شــود، اعتماد نکرده و فریب نخورند، 
زیرا آســیب های ناشــی از این گونه کلاهبرداری ها 
اعتیاد به فال و ایجاد مشــکلات روحی و روانی و 
از سویی ازهم پاشــیدگی خانواده ها، کلاهبرداری، 
ضرر هــای مالی، آســیب های جانی و ... اســت. 
وی ادامــه داد: رمالان اینترنتی بــا درج مطالبی 
در شــبکه های مجــازی، ماننــد حل مشــکلات 
خانوادگی و زناشــویی، مســائل عشقی، مشکلات 
مالــی، دعا برای خوشــبختی و خبــر از آینده در 
کانال ها و صفحــات مجازی خود، افراد را ترغیب 
به گرفتن فال و دعانویســی کــرده و از این طریق 
اقدام به کلاهبرداری از آنها می کنند، به طوری که 
با ارائه شماره حســاب، از کاربران می خواهند پول 
را به حسابشــان واریز کنند که لازم اســت افراد و 
خانواده ها هرگز به این سایت ها اطمینان نکرده و 
با فرهنگ ســازی، تقویت باور های دینی و افزایش 

آگاهی با این پدیده نوظهور مقابله کنند.

یک کشته و ۱۳ مجروح در واژگونی 
وانت حامل کوه نوردان

رئیس جمعیت هلال احمر نیشابور گفت: بر اثر  �
واژگونی یک دستگاه خودروی وانت نیسان یک نفر 
کشته و ۱۳ نفر مجروح شدند. اسماعیل شاه بیکی 
درباره حادثه واژگونی خودروی نیسان اظهار کرد: 
در پی واژگونی یک دستگاه خودروی نیسان حامل 
۲۵ کوهنورد مشــهدی در آبشار شــهر خرو بالا و 
اعلام مرکز EOC جمعیت هلال احمر، امدادگران 
بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند. وی عنوان 
کرد: بر اســاس آنچه اعلام شــد، گروه متشکل از 
زنان و مردانی بود که برای کوهنوردی در آبشــار 
شــهر خرو بالا از مشــهد به این منطقه عازم شده 
بودنــد. رئیس جمعیت هلال احمر نیشــابور بیان 
کرد: هرچند بر اســاس گزارش اولیه سرپرســت 
گروه تعداد افراد ۲۱ نفر اعلام شــده بود، اما پس 
از بررســی های صورت گرفته، تعداد افراد ۲۵ نفر 
بود که ۱۳ نفر مصدوم شــده و یک مرد ۴۵ ساله 
در محل حادثه فوت کــرده بود. وی با بیان اینکه 
خودروی نیســان در برگشــت واژگون شــده بود، 
اظهار کرد: ۱۰ نفر از مصدومان توســط آمبولانس 
هلال احمر و اورژانس ۱۱۵ به بیمارســتان انتقال 
داده و ســایر افــراد به صورت ســرپایی در محل 
درمان شدند. فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور 
نیــز در این رابطه گفــت: بی احتیاطی و تخطی از 
سرعت مطمئنه راننده خودروی وانت نیسان عامل 

اصلی این حادثه بوده است.
ســرهنگ حســین دهقان پور افزود: بر اساس 
آنچه اعلام شــده، این افراد کوهنــورد بودند که 
با مجوز شــرکت خدمات مســافرتی از مشهد به 
شــهر خرو بالا آمدند که در مسیر بازگشت دچار 

سانحه  شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان نیشابور بیان کرد: 
بر اثــر این حادثه بــرای راننده خــودرو و یکی از 
مســئولان گروه پرونده قضائی تشکیل شده و آنها 

تحویل مقامات قضائی شده اند.
وی اظهــار کــرد: بر اســاس نظر کارشــناس 
تصادفــات، علــت اصلــی حادثــه بی احتیاطی 
راننده خودروی نیســان به دلیل تخطی از سرعت 
مطمئنه بوده که در این راستا تاکنون برای دو نفر 

پرونده قضائی تشکیل شده است.

محاکمه عاملان قتل 
علیرضا شیرمحمدعلی

جلســه رســیدگی بــه اتهامــات عامــلان قتل  �
علیرضا شــیرمحمدعلی امــروز در شــعبه پنجم 
دادگاه کیفری یک اســتان تهران به ریاســت قاضی 
بابایی برگزار شــد. به گزارش میزان به نقل از مرکز 
رســانه قوه قضائیه، جلسه رســیدگی به اتهامات 
عاملان قتل علیرضا شیرمحمدعلی امروز در شعبه 
پنجم دادگاه کیفری یک اســتان تهران به ریاســت 
قاضی بابایــی به صورت علنی برگزار شــد. در این 
جلســه پس از قرائت کیفرخواست از سوی قاضی 
شــهریاری، سرپرست دادســرای جنایی، متهمان و 
وکلا در فرصتی جداگانه به دفاع از خود پرداختند. 
بعد از حدود ســه ســاعت قاضی ختم رسیدگی را 
اعــلام و بیان کرد در مهلت مقرر قانونی رأی صادر 
خواهد شــد. به گزارش میزان، پس از اعلام خبری 
مبنی بر وقوع قتل در زندان فشــافویه، دستگاه قضا 
به ســرعت به موضوع ورود کرد و پس از دو روز از 
تاریخ حادثه، در ۲۲ خردادماه سال جاری دادستانی 
تهــران از صدور کیفرخواســت آن خبر داد و اعلام 
کرد: کیفرخواست متهم به قتل عمدی و همچنین 
متهم به معاونت در قتل عمــدی مرحوم علیرضا 
شــیرمحمدعلی که در تاریــخ ۹۸/۳/۲۰ در زندان 
تهران بزرگ با ضربات تیزی مجروح و به قتل رسیده 
بود، با تکمیل تحقیقات و تقاضای اولیای دم مبنی بر 
قصاص و مجــازات قانونی ســایر اتهامات مندرج 
در کیفرخواســت صادر و برای رســیدگی به دادگاه 
کیفری یک ارسال شد. ۲۷ خردادماه، سخنگوی قوه 
قضائیه با تشــریح جزئیات مضروب و به قتل رسیدن 
مرحوم علیرضا شــیرمحمدعلی، از دســتور رئیس 
قوه قضائیه به ســازمان زندان ها و دادســتانی کل 
کشــور برای بررســی قصور احتمالی مأموران خبر 
داد. در همــان روز ســازمان زندان هــا اطلاعیه ای 
درخصوص قتل شــیرمحمدعلی صادر کرد که در 
آن عنوان شــده اســت که در روز حادثه، برای رفع 
ایراد سیســتم فاضلاب بهداشــتی محل نگهداری 
دو نفر فوق الذکر، نام بــردگان به هواخوری هدایت 
می شــوند که در همین اثنا با گشوده شدن درِ محل 
نگهــداری زندانیان امنیتی برای توزیع غذا، متهمان 
به دلیل حضــور در هواخوری از فرصت پیش آمده 
سوءاستفاده کرده و به سرعت وارد حریم نگهداری 
زندانیــان امنیتی شــده و در مدت زمانی کمتر از دو 
دقیقه، علیرضا شیرمحمدعلی را مورد ضرب وجرح 
قــرار داده که نهایتا با حضور عوامل زندان و انتقال 
مصــدوم به بیمارســتان خارج از زنــدان، اقدامات 
پزشــکی فاقد نتیجه بوده و نام برده در بیمارســتان 
فوت می کند. رئیس قوه قضائیه نیز دوم تیرماه سال 
جــاری در گفت وگوی تلویزیونــی خود درخصوص 
موضــوع قتل شــیرمحمدعلی اظهار کرد: نســبت 
بــه این حادثه کــه حادثه بدی بــود و اتفاق افتاد، 
بلافاصله هیئتی برای بازرســی حادثه اعزام شد و 
همچنین از طریق دادستانی تهران که این زندان در 
تهران واقع شــده و متهمان و محکومان آن مربوط 
به دادســرای تهران هســتند و همچنیــن از طریق 
دادســتانی کل، افرادی را مأمور کردیم که موضوع 
را بررسی کنند. در ادامه، سخنگوی قوه قضائیه در 
پنجمین نشســت خبری خود بیان کرد: در تیرماه به 
پرونده قتل شیرمحمدعلی که در زندان فشافویه به 
قتل رسید رسیدگی خواهد شــد. اسماعیلی افزود: 
سیاســت دســتگاه قضا در این قبیل موارد، بررسی 
جامــع و دقیق، کارشناســی و شناســایی متخلفان 
احتمالــی و نــوع تخلف آنهــا و در نهایت برخورد 
متناسب اســت. گاهی  اوقات اقتضا می کند که فرد 
تحــت تعقیب قرار گیرد و گاهی  اوقات نیز موضوع 
ضعــف مدیریتی اســت و در این ضعــف مدیریتی 
اقتضا دارد که مدیر جابه جا شود و به تناسب نتیجه 
تحقیقات تصمیمی گرفته شــود و نهایتا نیز رئیس 
زندان فشــافویه برکنار و مدیرکل زندان های تهران 
توســط خود ســازمان زندان ها جابه جا شده است. 
نهایتا ۴۰ روز پس از وقوع این قتل، جلسه محاکمه 

عاملان این جنایت برگزار شد.

مردی سالخورده
 سر همسرش را برید

مردی ۶۲ ساله در زاهدان همسرش را به طرز  �
هولناکی در منزلش به قتل رســاند. سردار محمد 
قنبــری، فرمانــده انتظامی سیستان و بلوچســتان 
دراین بــاره گفت: قتل زنی ســالخورده در یکی از 
خیابان های زاهدان به مرکز فوریت های پلیســی 
۱۱۰ گــزارش و بلافاصله تیم بررســی صحنه قتل 
پلیس آگاهی برای بررسی موضوع به محل اعزام 
شد. وی افزود: در بررسی های صحنه این جنایت 
مشــخص شد مردی ۶۲ ســاله با یک قبضه چاقو 
سر همسر ۶۱ ســاله اش را بریده و در گوشه ای از 
منزل نشســته و گریه می کند. فرمانــده انتظامی 
سیستان وبلوچســتان افزود: پســر ۳۲ ســاله این 
زوج ســالخورده که موضوع را به پلیس گزارش 
کرده بــود، اعلام کرد زمانی که برای سرکشــی از 
والدین به منزل پدری مراجعه کردم، با این صحنه 
هولنــاک مواجــه شــدم و موضوع را بــه پلیس 
گــزارش کردم. وی بیان کــرد: در ادامه تحقیقات 
از فرزند این زوج ســالخورده مشخص شد پدرش 
ناراحتــی اعصاب و روان دارد و مدت هاســت که 
دارو مصــرف می کرد. ســردار قنبری با اشــاره به 
ادامه تحقیقــات در این رابطه خاطرنشــان کرد: 
متهم به قتل پس از بازجویی های اولیه با تشکیل 
پرونده برای سیر مراحل قانونی راهی دادسرا شد.

پنج قاره

۷ کشته و مفقود در سیلاب  ترکیه
تیم هــای امداد و نجات ترکیه جســد یکی از افــرادی را که در جریان  �

ســیلاب های دو روز اخیر در مناطق شمال شرقی ترکیه مفقود شده بود، 
پیدا کردند. به دنبال وقوع این ســیلاب ها روز پنجشنبه هفت نفر از جمله 
چهار کودک در روســتایی از اســتان «دوزجه» مفقود شــده و ۶۹  نفر از 
ســاکنان مناطق «آقچه قوچه» و «جمعه یری» این استان نیز نجات داده 
شــدند. در پی عملیات جســت وجو و نجاتی که از ســوی ســه بالگرد و 
وسایل نقلیه بدون سرنشین پشتیبانی شده و همچنان ادامه دارد، تاکنون 
جســد یک زن ۴۲ساله که مفقود شده بوده، پیدا شده است. بنا بر گزارش 

خبرگزاری شینهوا، از شب چهارشنبه استان «دوزجه» به شدت تحت تأثیر 
باران های سنگینی قرار گرفته که موجب وقوع سیل، توفان، رانش زمین و 

مسدودشدن چندین جاده ای که به روستاها منتهی می شود، شده است.

۱۵ کشته در سانحه رانندگی
۱۵ نفر در ترکیه بر اثر برخورد ماشــین ون با میني بوس کشته شدند. این  �

حادثه در منطقــه اوزالپ رخ داد. این میني بوس کــه مهاجران را جا به جا 
مي کرد، با برخورد به یک ون وارد دره شد. در نتیجه ۱۵ نفر کشته و ۲۷ نفر 

زخمی شدند. علل حادثه هنوز اعلام نشده است. 

نوشابه انرژی زا جان ۲ کارگر را گرفت
مصرف بیش از اندازه نوشــابه انرژی زا، جــان دو نفر در اندونزی را  �

گرفت. به گفته پلیس، جســد این دو کارگر روز سه شنبه هفته پیش به 
وسیله ســرکارگر آنها کشف شد. پلیس جاکارتا پس از انجام تحقیقات 
اعلام کرد هیچ نشــانه ای از درگیری در محل و بدن آنها دیده نشــده و 
علت مرگ آنها نوشــیدن بیش از حد نوشــابه انرژی زا است. همچنین 
گزارش شده اســت این دو کارگر در تمام روز غذا نخورده بودند. جسد 
این دو کارگر برای کالبدشــکافی و تحقیقات بیشتر به بیمارستان انتقال 

داده شده است.

شــرق: زنی میان ســال که در درگیری با پدرش او را به ضرب چاقو به قتل 
رسانده  اســت، در جلسه دادگاه و هنگام دفاع به شدت اشک ریخت و گفت 
همه درگیری ها از وقتی شــروع شــد که پای زنی به جز مــادرش به زندگی 
پدرش باز شد. به گزارش خبرنگار ما، اول اسفند دو سال قبل زنی خود را به 
مأموران پلیس معرفی کرد و گفت پدرش را کشته است. این زن به مأموران 
گفــت: با پدرم درگیر شــدم و او من را زد من هم چاقویــی را که زمین بود، 
برداشــتم. بخشی از وســایلم را جمع کردم تا از خانه خارج شوم که دوباره 

آمد و من را زد و من هم به صورت غیرارادی ضربه ای به او زدم.
بعــد از بازداشــت این زن و آغــاز تحقیقات از خانــواده او، خواهرانش 
به عنوان ولی دم درخواست قصاص کردند و گفتند از خواهرشان نمی گذرند. 
ایــن در حالی بود که پزشــکی قانونی نیز اعلام کرد مقتول مردی ۷۰ســاله  
اســت که با هشــت ضربه چاقو به قتل رســیده و برخی از این ضربات قبل 
از مرگ وارد شــده  اســت. به این ترتیب، کیفرخواســت علیه متهم صادر و 
پرونده برای رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده  شد. در 
ابتدای جلسه رسیدگی که در شعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، 
نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و کیفرخواست علیه متهم را خواند. 

سپس خواهران متهم به عنوان اولیای  دم در جایگاه حاضر شدند. آنها برای 
خواهرشــان درخواست قصاص کردند و همچنین دو نفر از آنها گفتند برای 
ضربات غیرمنتهی به فوت نیز دیه می خواهند. وقتی نوبت به متهم رســید، 
او اتهام را قبول کرد و گفت: من پدرم را خیلی دوســت داشــتم و ما رابطه 
بســیار خوبی با هم داشتیم. مشکل از زمانی شــروع شد که زنی دیگر وارد 
زندگی پدرم شــد. ما همگی بزرگ شده  و ازدواج کرده  بودیم با اینکه پدر و 
مادرم اختلاف داشــتند اما اختلافشــان خیلی جدی نبود از وقتی که آن زن 
وارد زندگی ما شد، همه چیز به هم خورد. او رابطه ما و پدرم را خراب کرد. 

مادرم را از زندگی ۵۰ساله اش بیرون کرد.
متهم که به شــدت گریه می کرد، گفت: وضعیت طوری شده که حالا من 
شــرمنده اعضای خانواده ام هستم خجالت می کشم به چشم آنها نگاه کنم 

و خجالت می کشم حتی درخواست بخشش کنم.
متهــم درباره روز حادثه گفت: روز حادثه من به باشــگاه ورزشــی رفته 
 بودم. چندســاعتی در باشــگاه بودم و خرید هم کرده  بودم وقتی کارم تمام 
شد و لباس هایم را پوشیدم و تلفنم را چک کردم، متوجه شدم مادرم چندین 
بار به من زنگ زده  است. وقتی تماس گرفتم او از من کمک خواست و گفت 

پدرم او را از خانه بیرون کرده  اســت. به خانه پدرم رفتم تا مشــکل مادرم را 
حــل کنم. پدرم خیلی عصبانی بود. او گفت: مقصر تو هســتی که واســطه 
شــدی مادرت برگردد تو به من گفتی او به خانه بیاید و دوباره با هم آشــتی 
کنیم اما مادرت من را اذیت می کند. بعد پدرم به من گفت خانه ای را که به 
مــن داده بود، خالی کنم. گفتم حالا که امکان ندارد صبر کن خانه پیدا کنم. 
بحثمان بالا گرفت. پدرم با لگد من را زد و پرت کرد و دعوا کردیم. من کمی 
هم خریده کرده  بودم و در میان خریدها دو چاقو هم بود. خواســتم خریدها 
را جمــع کنم و بروم که پدرم پایش گیر کرد و به زمین افتاد و این طوری بود 
که خون زیادی از بدنش رفت. سعی کردم کمکش کنم اما نشد. خون همه 
جا را گرفته بود و او درجا مرد. من ابتدا فرار کردم اما خودم را تسلیم پلیس 
کردم. او در پاســخ به گفته های وکیــل اولیای دم که گفته بود احتمالا متهم 
همدســتی دارد چراکه تعداد ضرباتی که بر بدن مقتول وارد شــده هشــت 
ضربه  اســت، گفت: اگر کسی همدست من بود، حتما می گفتم چون این به 

نفع من است حالا خجول و شرمنده در برابر خانواده ام هستم.
بعد از گفته های متهــم و وکیل مدافع او، هیئت قضات برای صدور رأی 

دادگاه وارد شور شدند.

شــرق: مردی کــه از مدت هــا قبل با همســر خود 
اختلاف داشــت، صبح دیروز او را به قتل رســاند و 
بعــد از ارتکاب جنایت در تمــاس با پلیس موضوع 

را اطلاع داد.
به گزارش خبرنگار ما، این مرد ۴۶ســاله ساعت 
۷:۰۳ صبح دیــروز در تماس با پلیــس ۱۱۰ اعلام 
کرد همسرش را در منزل شان واقع در میدان آرش 
به قتل رســانده اســت. با اعلام ایــن خبر مأموران 
کلانتری ۱۳۹ مرزداران به سرعت در محل موردنظر 

حاضر شدند.
مأمــوران با حضــور در محــل حادثه با جســد 
خون آلود زنی ۴۲ساله مواجه شــدند. این در حالی 
بود که همســر و پسر مقتول نیز در محل قتل حضور 
داشــتند. در بررسی اولیه مشخص شد شوهر مقتول 
پس از قتل همســرش با اورژانــس و پلیس تماس 

گرفته بود.
مأموران ابتدا سراغ پسر ۱۲ساله مقتول رفتند و از 
او تحقیــق کردند. این نوجوان گفت پدر و مادرش از 

مدت ها قبل با یکدیگر اختلاف داشتند.
او گفت: شــب قبــل من در اتاق مــادرم پیش او 
خوابیدم و پدرم در اتاق من خوابید. حدود ســاعت 
۶:۳۰ صبح از خواب بیدار شدم. مادرم کنارم نبود. با 
ورود به داخل راهرو دیدم پدرم با مشــت به صورت 
مادرم می زند. دســت پدرم را گرفتم تا مانع او شوم 
که من را هل داد. پدرم سپس بند کیفش را برداشت 

و برای خفه کردن مادرم تلاش کرد.
پســر مقتول در ادامــه اظهاراتش بــه مأموران 
گفــت: تلاش کردم جلوی پدرم را بگیرم که او من را 

به داخل اتاق برد و در را رویم قفل کرد. من ســعی 
کردم از اتاق بیرون بیایم و بالاخره با لوله جاروبرقی 

درِ اتاق را شکستم اما این کار ۲۰ دقیقه زمان برد.
او ادامــه داد: در نهایت از اتاق خارج شــده و با 
پیکر بی جان و ســرد مادرم مواجه شــدم، پدرم آن 
لحظه در آشــپزخانه درحال نوشیدن آب بود و قدم 
می زد. می خواستم با تلفن منزل به پلیس زنگ بزنم 

که پدرم تلفن را از دستم گرفت و شکست.
او افــزود: پدرم در نهایت با تلفن همراه خودش 
بــا اورژانــس و پلیس تماس گرفت امــا کار از کار 

گذشته بود.

مأمــوران در گام بعــدی تحقیقات ســراغ متهم 
رفتند. این مرد از اختلافــات بین خود و مقتول پرده 
برداشت و گفت: سال ۷۹ با همسرم ازدواج کردم و 
با او اختلافات زیادی داشتم. چندسالی بود که به من 
بی محلی می کرد، او باعث دق کردن مادرم شده بود.
متهــم در ادامه گفت: در ابتــدای زندگی یک بار 
زنــم من را از خانه بیرون کرده بود و قصد داشــتیم 
از هم جدا شــویم و حتی در دادگاه خانواده تشکیل 
پرونده دادیم اما نزد مشاور رفتیم و در نهایت با هم 
به توافق رســیدیم و به زندگی مشترک ادامه دادیم 
اما مجددا او هیچ توجهی به زندگی نداشــت، پسرم 

را علیه من تحریک می کرد و خودش را رئیس خانه 
می دانست، هرچه می گفتم کار خودش را می کرد.

او ادامه داد: چند سال قبل با کارکردن حدود ۶۰۰ 
میلیون تومان کسب درآمد کردم و پول را به همسرم 
دادم تــا برایم دلار تهیه کند تا اینکه هفته قبل به او 
گفتم پول را به من بدهد اما پول را نمی داد، همسرم 

طلا و اسناد را جمع آوری کرده بود.
همســر مقتول افزود: احساس می کردم همسرم 
مدام مــن را کوچک می کند حتی نمی گذاشــت من 
پســرم را تربیت کنم و پسرم نیز به من بی محل شده 

بود. من نقشی در این زندگی نداشتم.
او ادامــه داد: حدودا ماهی پنــج میلیون تومان 
درآمد داشــتم و کارم شــیفتی بود، همســرم نیز تا 
ســاعت چهار بعــد از ظهر ســر کار بــود و من در 
زمانی که شــیفت نبودم به باغ پــدرم می رفتم یا به 

خواهرم سر می زدم و به آنها کمک می کردم.
متهم درباره نحوه قتل همسرش نیز گفت: صبح از 
خواب بیدار شدم و به همسرم گفتم پولم را بده، بدهی 
دارم امــا او مخالفت کــرد، با هم درگیر شــدیم، چند 
ضربه بــه صورتش زدم و در نهایت بــا بند کیف او را 
خفه کردم، من قصد قتل او را نداشــتم و حتی چند بار 
میان درگیری او را رها کردم اما آن لحظات نیز می گفت 
به حساب تو می رسم، می خواستم پسرم درگیری ما را 

نبیند برای همین در اتاق را به رویش قفل کردم.
ســرهنگ علی آقا طیبــی، رئیــس کلانتری ۱۳۹ 
مرزداران، با تأیید این خبر گفت: موضوع به بازپرس 
کشیک قتل پایتخت اعلام شد و متهم با دستور مقام 

قضائی در بازداشت به سر می برد.

شرق: همســر ســابق مردی نابینا که متهم به قتل 
او شده  اســت ادعا کرد گفته های اولیای  دم درباره 
اینکه او شــوهر سابقش را شــکنجه کرده و به قتل 

رسانده  دروغ است.
بــه گزارش خبرنــگار ما، این زن از ســوی فرزند 
مقتــول به قتل متهم شــده  و ولی  دم درخواســت 

قصاص کرده اند.
در ابتدای جلســه رســیدگی به این پرونده که در 
شــعبه ۱۰ دادگاه کیفری اســتان تهران برگزار شــد، 
نماینده دادســتان کیفرخواست علیه متهم را خواند 
و گفــت: مقتول مردی نابینا بود کــه مدت ها قبل با 
متهم به صورت صیغه ای ازدواج کرد و بعد از اینکه 
ازدواج آنهــا پایان یافت همچنان بــا مقتول در یک 
خانــه زندگی می کرد. آنها اختلافــات فراوانی با هم 

داشــتند. آثار کبودی های متعــدد روی بدن مقتول 
وجود دارد و او قبل از مرگش شکایاتی مبنی بر اینکه 
از ســوی متهم مورد ضرب و جرح قــرار می گرفت، 
بــه دادگاه ارائه داده بود. هرچنــد متهم در مراحل 
بازجویــی اتهام قتل را رد کرده اما او ۷۲۰ بار با مرکز 
مشــاوره قوه قضائیه تماس گرفته و سؤالاتی درباره 
نحوه مرگ همســرش پرســیده  که این نشان دهنده 
پنهان کاری متهم اســت. با توجه به شکایت اولیای  
دم و ســایر مدارک موجود در پرونده خواستار صدور 

حکم قانونی هستم.
در ادامه دختر مقتول به عنوان ولی  دم در جایگاه 
قرار گرفت و خواستار صدور حکم قصاص شد. وقتی 
نوبت به متهم رسید او اتهام قتل همسرش را رد کرد 
و گفت: من ۳۰ ســال از همسرم کوچک تر بودم. ابتدا 

به عنوان پرســتار وارد خانه اش شــدم و بعد هم به 
صــورت صیغه ای با او ازدواج کردم و هرچند صیغه 
ما تمام شــده  بود اما او بخشــی از اموالش را به من 
صلح کرده  بود و من چون دوستش داشتم زندگی ام 
با او را ادامه دادم. ما ۲۱ ســال با هم زندگی کردیم. 
شــوهر من اگزما داشت. دچار نابینایی شده  بود و ۱۸ 
سال نابینا زندگی کرد؛ من همه کارهایش را می کردم 

و خیلی دوستش داشتم و قتل او کار من نیست.
در این هنــگام قاضی به متهم گفــت: مقتول از 
شــما به خاطر ضرب و جرح شکایت کرده و پزشکی 
قانونــی نیز تأیید کرده  اســت که آثار جــرح در بدن 
مقتول وجــود دارد. ضمن اینکه چــرا با این فاصله 
سنی شــما با مقتول ازدواج کردید و چرا ۷۲۰ بار به 

مرکز مشاوره قوه قضائیه زنگ زدید.

متهم گفت: شــوهرم خیلی مشروب می خورد و 
مشکل من با او سر مشروب خوردنش بود و درگیری 
فیزیکی ما به همین دلیل بود. او شهروند انگلستان 
هــم بود و در آنجــا کارخانه ای داشــت و قرار بود 
من را هــم آنجا ببرد به همین خاطــر با او ازدواج 
کــردم اما درباره ۷۲۰ بار تمــاس باید بگویم من به 
خاطر اینکه شــوهرم بخشــی از اموالش را به من 
صلح کرده  بود و با دخترش مشکل داشتم، به مرکز 
مشاوره زنگ زدم و چندباری هم چون من را متهم 
کرده  بود، ســؤال پرســیدم و قصد دیگری نداشتم. 
شــوهرم بیمار بــود و آثار خــون برجای مانده روی 

لباس به خاطر بیماری او بود.
بــا پایان جلســه دادگاه قضات بــرای صدور رأی 

دادگاه وارد شور شدند.

 زن میان سال در جلسه محاکمه:
بابت قتل پدرم شرمنده هستم

 همسرکشى؛ پایان اختلافات خانوادگى

 انکار قتل مرد نابینا توسط همسر سابق

شــرق: تحقیقات برای شناسایی قاتلان مردی که ســاعات اولیه بامداد 
دیروز با ضربه ای به گردنش به قتل رســیده است، در حالی آغاز شد که 

چند نفر در این رابطه دستگیر شده اند.
به گــزارش خبرنگار ما، مأموران کلانتری ۱۳۰ نازی آباد ســاعت یک 
بامداد دیــروز در جریان درگیری خونینی در پارک شــقایق قرار گرفتند. 
یکی از مأموران که در صحنه درگیری حاضر شده بود، درباره این ماجرا 
بــه خبرنگار ما گفت: وقتی ما به محل درگیری رســیدیم، دیدیم مردی 
جوان غرق در خون اســت و وقتی نبض او را گرفتیم متوجه شدیم فوت 
شده است. باوجوداین عوامل اورژانس در محل حاضر شدند و پیکر آن 
مرد را به بیمارســتان امیرالمؤمنین(ع) انتقال دادند و در آنجا نیز مرگ 

آن مرد تأیید شد.
در پــی این اتفاق دو نفر که همــراه مقتول بودند و یک نفر دیگر از 

دوســتان او دستگیر شدند تا تحقیقات برای شناسایی عاملان مرگ این 
مرد ادامه یابد. یکی از افراد دستگیرشــده درباره مقتول گفت: این مرد 
۳۵ ساله و اسمش اکبر بود. چندوقت پیش با او در یکی از پاتوق های 
مصرف مواد مخدر آشــنا شدم. او به اتهام سرقت تحت تعقیب بود و 
خانه نمی رفت. بیشتر در پاتوق ها بود. شب حادثه حدود ساعت ۹:۳۰ 
شب بود که سراغ من آمد. در یکی از پاتوق ها نشسته بودم، اکبر به من 
گفت می خواهد با ماشین دوستش سراغ افرادی برود که از آنها طلب 
دارد. برای همین ســوار پراید دوستش شدیم و به پارک شقایق رفتیم. 
در آنجا سه نفر داشتند مشروب می خوردند؛ تا اکبر را دیدند با او درگیر 
شــدند و به من گفتند در ماجرا دخالــت نکنم و با من کاری ندارند. به 

گمانم آنها می خواستند تسویه حساب کنند.
ایــن مرد ادامه داد: من فــوری نگهبان پارک را صــدا کردم و از او 

خواســتم به پلیس زنگ بزند، او هم زنگ زد، اما گفت کیوسک پلیس 
سر کوچه اســت، اگر بروم به آنها بگویم شــاید زودتر برسند. من هم 
همین کار را کردم، ولی وقتی به محل درگیری برگشــتم دیدم کســی 
در آنجا نیســت و فقط زمین خونی اســت.  بعد فهمیدم یک نفر که از 
آنجا رد می شــده موضوع را به پلیس اطلاع داده است و مأموران هم 
در مدتی که من آنجا نبوده ام رســیده و به خاطــر حاد بودن حال اکبر 
از اورژانس خواســته اند او را به بیمارستان برســاند، اما این کار فایده 

نداشته و ظاهرا او در همان صحنه درگیری فوت کرده بود.
در پی تحقیقات اولیه، بازپرس پرونده دســتور بازداشــت دو مردی 
را کــه همراه اکبر به صحنــه درگیری رفته بودند صادر کرده اســت تا 
تحقیقات برای دستگیری دیگر عوامل حاضر در درگیری و عامل اصلی 

قتل ادامه یابد.

 تحقیقات پلیس براى شناسایى عاملان جنایت در پارك


